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در  مجلهّ  اين  تا  است  كرده  را  تلاش خود  همه‌ي  مجلّّات رشد  خانواده‌ي 
دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گیرد و همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن 

عزيز اسلامي‌مان امكان تهيّه‌ی آن را داشته باشند.
قیمت: 90000 ریال

در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک 
پرسیده شده یا از او خواسته شده است 
فعّالیّتی را انجام دهد. برای پاسخ‌دادن به 
و  فعّالیّت‌ها  انجام‌دادن  و  پرسش‌ها  این 
فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 
را یاری کنید. در مجلهّ، اوّلین چیزی که 
توجه کودک دلبندمان را جلب می‌کند و 
در انتقال حس و محتوای متن نقش مهمّی 

دارد، تصویر است.

مخاطـب اصلی مجلهّ ی رشـدکودک، غنچه‌های 
مسـیر  ابتـدای  در  کـه  هسـتند  مـا  کوچـک 
از  دارنـد.  قـرار  خوانـدن  مهـارت  فراگیـری 
همیـن رو، بـرای خواندن مطالب مجلهّ  و ارتباط 
دوسـویه بـا نویسـندگان و کارشناسـان مـا، بـه 
کمـک و همراهـی شـما عزیـزان نیـاز دارنـد. 

یکی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه 
می‌توانید  و شما  کند  تعریف  تصویرها  از روی  را 
بنویسید.  برایش  می‌کند  تعریف  که  را  قصّه‌ای 
قبل از خواندن متن، از کودک بخواهید تصویرها 
با  بزند.  حرف  آن‌ها  مورد  در  و  ببیند  خوب  را 
این شیوه، در واقع او را به شنیدن و خواندن متن 
علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او با اشتیاق بیشتری 

متن را دنبال خواهد کرد.
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كلمه‌ها را بلند بخوان. كلمه‌هايي را كه حرف‌هاي اوّل آن‌ها شبيه هم هستند، با خط به هم 
وصل كن. سعي كن خط‌ها همديگر را قطع نكنند.

این بازی را می‌توانی به صورت دیگر با دوستت انجام بدهی. اوّل تو كي کلمه‌ بگو.
دوستت باید با توجّه به حرف آخر کلمه‌ی تو، کلمه‌ی جدیدي بگوید. به نوبت بازی را ادامه دهید.
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مهمانی‌ام پاره شد!کفش و شلوار ای وای
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فّواره‌ی خوش‌حال
•  زهرا عراقی

در جمکران امروز
فوّاره‌جان شاد است
چون نیمه‌ی شعبان

چون جشن میلاد است

هی می‌رود پایین
هی می‌پرد بالا

وا می‌شود هر بار
مثل گلی زیبا

آواز می‌خواند
خوش‌حال و خندان است

او هم شبیه من
در جشن مهمان است

زمستان
•  سمیّه تورجی

گفتم زمستان
خسته نباشی
برفی نداری

بر من بپاشی؟

در گوش من گفت:
ای دشت زیبا

باید ببخشی
کم‌برفی‌ام را

نزدیک عید است
حرفی ندارم
تا سال دیگر

برفی ندارم

تا عید نوروز
•  مریم اسلامی

من توی گلدان خواب بودم
بوی بهار آمد به خانه

خاک  دل  در  بودم  دانه  یک 
حالا شده اسمم جوانه

من تشنه بودم ابر آمد
باران رسید و آب خوردم
خورشید رویم نور پاشید

خود را به دست او سپردم

قد می‌کشم تا عید نوروز
در هفت‌سین گل باشم امسال
نزدیک سبزه، سیب و سنجد
یک شاخه سنبل باشم امسال
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شاخه‌تکانی
•  زهرا شفیعی ینگابادی

در آخر اسفند
یک باغبان آمد

با قیچی و ارّه
با نردبان آمد

از پلهّ‌هایش رفت
تا شاخه‌ها بالا

با قیچی خود چید
صد شاخه از آن‌ها

آن باغبان خوب
در آن هوای سرد

آمد درختان را
شاخه‌تکانی کرد را 

با 
 زي

اي
ره

شع
ن 

م اي
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دید،  را  ریحانه  تا  ریحانه.  دنبال  مهد  دَم  رفت  امیرمحمّد 
گفت: »امروز هم یک بازی جدید دارم. بدو برویم خانه تا با 

هم بازی کنیم.«
که  وقت‌ها  بیشتر  هم  امیرمحمّد  بود.  بازی  عاشق  ریحانه 
مثلاً،  بود.  کرده  آماده  جدید  بازی  یک  دنبالش،  می‌آمد 
ماشین‌‌های  ادای  بود  داده  یادش  امیرمحمّد  قبل،  دفعه‌ی 
حمل‌ونقل )وسایل نقلیه( را در بیاورد. اسم آن بازی بود: »با 

چی بروم سفر؟« 
امیرمحمّد اسم یک ماشین حمل‌ونقل را می‌گفت. ریحانه هم 
ادای آن را در می‌آورد. مثلاً امیرمحمّد می‌گفت هواپیما! آن 
پرواز می‌کردند.  و  باز  را  با هم دست‌هایشان  دو  وقت هر 
بادبان  را  دست‌هایشان  هم  با  دو  هر  کشتی!  می‌گفت  یا 
بازی  همین‌طور  می‌آوردند.  در  آب  صدای  و  می‌کردند 

می‌کردند: دوچرخه، ماشین، قطار.
بود.  خانه‌شان  نزدیک  ریحانه  مهد  و  امیرمحمّد  مدرسه‌ی 
برای همین دوتایی با هم برمی‌گشتند خانه. این بار هم به 
این‌دفعه  دیگه!  بگو  »خب!  ریحانه گفت:  که رسیدند،  خانه 

بازی چیه؟!«
کی  هست  اسمش  باشه.  »باشه،  گفت:  و  خندید  امیرمحمّد 

چی‌کاره است.«

بازی جدید
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 والدين و مربيّان عزيز، در اين درس‌قصّه سعي شده است بيشتر از كلمه‌هايي 
در  اوّل  پايه‌ي  دانش‌آموزان  دارند.  ح«  ع،  ص،  »ذ،  نشانه‌هاي  شودكه  استفاده 
اسفند در کتاب فارسی با این نشانه‌‌ها آشنا مي‌شوند. به درس وسايل نقليّه در 

كتاب علوم هم اشاره شده است.

ریحانه گفت: »چه اسم بامزه‌ای! دوباره ازخودت 
ساخته‌ای؟«

»بله!  گفت:  و  کرد  صاف  را  صدایش  امیرمحمّد 
معلوم است. خوب دقّت کن. باید نقش یک شغل 
را بازی کنی. در موقع بازی هم نباید حرف بزنی. 
با حرکت دست و صورت و بدنت شغل را  فقط 
بزنم چه‌کاره  باید حدس  بدهی. من هم  نمایش 
تا  کن  انتخاب  شغل  یک  ذهنت  توی  هستی. 

شروع کنیم. تا ده می‌شمارم: یک، دو، سه،...«
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برداشت  بشقاب  و  کاسه  چند  برد.  بالا  را  دستش  ریحانه 
گفت:  سریع  امیرمحمّد  آشپزی‌کردن.  به  کرد  شروع  و 

»معلوم است، آشپز.«
مشغول  دوباره  نه!  یعنی،  گرفت.  بالا  را  سرش  ریحانه   
شد. از توي يخچال تخم‌مرغ برداشت و شكر را روي ميز 

گذاشت. امیرمحمّد گفت: »فهمیدم! قنّاد!«
نوبت امیرمحمّد شد. او شروع کرد تندتند روی تخته عدد 
نوشت. بعد علامت‌های کوچک و بزرگ و مساوی گذاشت. 
الگو کشید. دسته‌های یکی درست کرد. یک جدول سودوکو 

هم نقّاشی کرد. ریحانه گفت: »معلوم است، معلمّ!« 
امّا ریحانه گفت:»دوباره تو بازی  امیرمحمّد دوباره شمرد. 

کن! تو قشنگ‌تر نقش بازی می‌کنی.«
 امیرمحمّد روی تخته نقّاشی برف و باران کشید. بعد مثلاً 
سوار ماشین شد و با قیافه‌ی ناراحت، نشان داد در برف‌ها 
وقت  آن  می‌خواهد.  کمک  دیگران  از  و  است  کرده  گیر 
نقش یک نفر را بازی کرد که سریع برف‌ها را کنار زد و 

راه را باز کرد و همه خوش‌حال شدند.

رشد كودک۶   اسفند  140۲ 6



 امیرمحمّد گفت: »بله! همان کسی که وقتی راه‌ها بسته می‌شود 

 ریحانه با تعجّب پرسید: »راهدار!«

 امیرمحمّد گفت: »راهدار! من بردم.«

این یکی خیلی سخت است.«

ریحانه اخم‌هایش را در هم کرد و گفت: »اصلًا هم هیچ چیز معلوم نیست. 
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یا وقتی در جادّه و خیابان مشکلی پیش می‌آید، به ما کمک 
می‌کند.« ریحانه گفت: »آهان! ماه پیش که رفته بودیم  شمال 
به عزیز سر بزنیم، توی جادّه سنگ ریخته بود. خیلی خودرو 
جمع شده بود. ماشین راهداری آمد و راه را باز کرد. یادم 

هست. چقدر هم کار سختی بود!«
از   ما  گفت  آقاجون  نیست  یادت  »بله.  گفت:  امیرمحمّد 
راهدارها  امّا  می‌بریم،  لذّت  جادّه‌‌ها  دلپذیر  هوای  و  زیبایی 

باید حواسشان به همه چیز باشد.«
در  روز  چند  مجبورند  وقت‌ها  بعضی  تازه،  گفت:»  ریحانه 
جادّه بمانند و از خانواده‌شان دور باشند. وای فصل زمستان 
را بگو! توی سرما و تاریکی، باید ساعت‌ها در جادّه  بایستند 

و کار کنند.«
تشکر  آن‌ها  از  جوری  یک  می‌شد  »کاش  گفت:  امیرمحمّد 

کرد!«
ریحانه گفت: »من بلدم. هفته‌ی پیش که تولدّ دوستم بود، 

یک کاردستی زیبا برایش درست کردم.«
امیرمحمّد گفت: »کاردستی به چه درد آن‌ها می‌خورد؟«

ریحانه گفت: »ولي دوستم خیلی خوش‌حال شد. اگر راهدارها 
هم بفهمند ما به یادشان هستیم، حتماً خوش‌حال می‌شوند.«

امیرمحمّد پرسید: »حالا چی بسازیم؟« 

رشد كودک۶   اسفند  140۲ 8



بنویسیم: راهدار!«ریحانه گفت: »بیا یک تابلو درست کنیم و رویش با سنگ 

 امیرمحمّد گفت: »خیلی خوبه. ماه بعد که دوباره به دیدن 

هدیه  جادّه  راهدار  به  را  آن  می‌توانیم  می‌رویم،  عزیز 
بدهیم.«
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چه روزهاي قشنگي در انتظارمان است:‌•

مبارك  ماه  عزيزمان،  زمانِ)عج(  امام  ميلاد 
رمضان،‌ عيد نوروز و فصل بهار. 

تا دير نشده دست به كار شويم. 
و  مامان  به  خانه‌تکانی  در  دارم  قصد  امسال 
چي؟!  يعني  خانه‌تکانی  كنم؛  كمك  باباجونم 

الان توضيح می‌دهم.

برای تميزو مرتبك‌ردن اتاق، همراه من 
باش تا بگویم چه كار بايد كرد:

خانه‌تکانی  براي  كه  را  كارهايي  تصویر 
اتاق باید انجام دهم، نقّاشي می‌کنم، مثل: 
و  دفترها  مرتبّ‌کردن   كمد؛  تميزكردن 

مدادها و جمعك‌‌ردن وسايل اضافی.

هر سال، قبل از عيد نوروز، دل و خانه‌مان را تمیز می‌کنیم. اوّل می‌خواهم 
دلم را تميز كنم. براي اين كار، كساني را كه ناراحتم كرده‌اند، می‌بخشم. اگر 

كسي از من ناراحت است، با او تماس می‌گیرم و از او عذر می‌خواهم.

شستن وسايل بازي

گردگيري

خانه‌ تكانی

رشد كودک۶   اسفند  140۲ 10



اگر دوست داري، با كمك 
بزرگ‌ترها از كارهايي كه 

انجام دادي فيلم بگير و 
براي ما بفرست.

www.roshdmag.ir/u/3i8 نشاني ما این است:
ارتباط با مرکز بررّسـی‌آثار

كانال مجلهّ‌ي رشدكودك:  
@roshd_kodak

در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.

مرتبّ‌کردن کمد

جمع‌کردن اسباب‌بازی‌های اضافی

حالا وقت کارکردن است. از تميزكردن كمد شروع می‌کنم.
آن علامت  تصویر  جلوی  نقاشی‌ام،  برگه‌ی  در  کار،  هر  انجام  از   پس 
می‌‌گذارم و به سراغ كار بعدي می‌روم. ممكن است كار من طول بكشد 
و بقيّه‌ی كارها را فردا يا پس‌فردا انجام دهم. اشكالي ندارد. مهم اين 

است كه همه‌ی آن‌ها را مشخّص کرده‌ام و انجام می‌دهم.

مثل  ندارم،  نياز  كه  را  وسايلي  بزرگ‌تر شده‌ام،  سال  يك  من  که  حالا 
اسباب‌بازی‌هایی كه براي من مناسب نيستند، در جعبه‌ای جمع می‌کنم. 
آن‌ها را به مامان‌جونم تحويل می‌دهم تا به صلاح خودش، به خواهر و 

برادرهاي کوچک‌ترم یا دیگران بدهد.
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داد مهدا به هوا رفت: »آی سوختم! آی! وای!« قصّه‌های گل‌گلی‌قصّه‌های گل‌گلی‌
بابابزرگ از ته باغ به سمت خوشه‌های انگور 
می‌پرید.  پایین  و  بالا  که  دید  را  مهدا  دوید. 
بغلش کرد و نگاهی به سر تا پایش انداخت. 

با نگرانی پرسید: »چی شده باباجان؟«
به  و  داد  نشان  را  انگشتش  گریه  با  مهدا 

زنبورها اشاره كرد.
بابابزرگ گفت: »چیزی نیست عزیز بابا! یک 

زنبور کوچول‌موچول نیشت زده است!«
مهدا با گریه گفت: »زنبور خیلی بد است.«

دعا کن زودتر 
آن روز برسد!
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نیست  بد  »زنبور  گفت:  و  داد  مالش  بود،  شده  قرمز  كه  را  مهدا  انگشت  بابابزرگ 
باباجان! فقط از شما ترسیده. به‌خاطر همین نیشت زده است.«

بعد ادامه داد: »دعا کن زودتر آن روز برسد.«
مهدا به چشم‌های بابابزرگ نگاه کرد و پرسید: »کدام روز؟«

نیش  و  نمی‌ترسد  چیزی  از  دیگر  زنبور  که  »روزی  داد:  جواب  لبخند  با  بابابزرگ 
نمی‌زند. فقط تندتند عسل خوش‌مزه می‌سازد.«

مدرسه یک‌عالمه گریه  توی  امروز، دوستم عسل،  بابایی!  »راستی  مهدا گفت:  یکهو 
کرد.«

بابابزرگ پرسيد: »چرا بابایی؟«
مهدا جواب داد: »یکی از بچّه‌ها به او گفت گامبالو!«

بابابزرگ گفت: »وای، وای، وای! چه حرف بدی!«
و ادامه داد: »باباجانم! دعا کن زودتر آن روز برسد.«

مهدا سرش را خاراند و گفت: »همان روز که زنبور نیش نمی‌زند!«
بابابزرگ با خنده تكرار كرد: »همان روزی که دیگر زنبور نیش نمی‌زند و کسی هم 

بقیّه را مسخره نمی‌کند.«
باران  به‌به! می‌خواهد  بابایی!  ببین  را  »ابرها  و گفت:  انداخت  به آسمان  نگاهی  مهدا 

ببارد.«
بابابزرگ سرش را بالا گرفت و گفت: »نه بابایی! این ابرها باران ندارند.«

 بعد آهی کشید و ادامه داد: »امسال برف و باران کمی باریده.«
مهدا گفت: »غصّه نخور بابایی. من دعا می‌کنم بیشتر باران ببارد تا باغت پر از میوه‌های 

خوش‌مزه بشود.«
بابابزرگ گفت: »قربانت بشوم عزیزم. ممنونم. دعا کن زودتر آن روز برسد.«

را مسخره  بقیّه  هم  و کسی  نمی‌زند  نیش  دیگر  زنبور  که  روزی  »همان  مهدا گفت: 
نمی‌کند؟«

»بله دخترم. آن روزی که زنبور دیگر نیش نمی‌زند،  لبخند جواب داد:  با  بابابزرگ 
کسی هم بقیّه را مسخره نمی‌کند و باران و میوه و همه‌ی نعمت‌ها خیلی زیاد می‌شوند.«
نازم! امشب چه قصّه‌ای برایت  بابابزرگ پرسید: »دختر  وقتی مهدا خواست بخوابد، 

بگویم؟«
مهدا تندی جواب داد: »قصّه‌ی آن روزی که زنبور دیگر نیش نمی‌زند، کسی هم بقیّه 

را مسخره نمی‌کند و یک‌عالمه باران می‌بارد.«
بابابزرگ قصّه را شروع کرد: به نام خدا
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قصّه بسازیمقصّه بسازیم

عجیب  مهمانی 
غریب و 

سلام بچّه‌هامی‌خواهیم باز هم با هم قصّه بسازیم. 
که  را  قصّه‌هایی  از  یکی  بود  قرار  دارید؟  یاد  به  را  قبل  شماره‌ي  فعّالیّت 
دوست داریم انتخاب کنیم. بعد ویژگی‌های شخصیت‌های قصّه را عوض 
کنیم و یک قصّه‌ي جدید، با همان شخصیت‌ها، ولی با اخلاق و رفتارهای 

جدید، بسازیم.

و امّا فعّالیّت این شماره:
این بار قرار است دو تا از قصّه‌هایی را که دوست داریم انتخاب کنیم و یک 

مهمانی بزرگ بگیریم. مهمانی؟ چطوری؟عجله نکنید. الان می‌گویم.
اینکه  شوند.  دیگر  قصّه‌ي  وارد  قصّه‌ها  از  یکی  شخصیت‌های  است  قرار 
شما  انتخاب  به  بروند،  دیگر  قصّه‌ي  مهمانی  به  قصّه  کدام  شخصیت‌های 

بستگي دارد.
حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ 

این سؤال را شما باید جواب بدهید.
خب، عزیزان من شروع کنید. نوبت شماست تا با خلّّاقیتی که دارید، یک 
قصّه‌ي جدید با کلیّ شخصیت آشنا بسازید. می‌توانید شخصیت‌های مهمان 
را از ابتدا وارد قصّه کنید و قصّه را به کليّ عوض کنید. یا آن‌ها را وسط قصّه، 
مثل مهمان‌های ناخوانده، وارد کنید و از آنجا ماجرای قصّه را عوض کنید. 
حتّي مي‌توانيد كاري كنيد كه آخر قصّه که همه‌چیز دارد خوب می‌شود، 

یکهو شخصیت‌های مهمان برسند و ...
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یادتان نرود قصّه‌های قشنگتان را برای مجلهّ بفرستید.
نکته: بچّه‌های عزیز! در تمام مراحل این فعّالیت می‌توانید 

از معلم خوبتان یا پدر و مادر عزیزتان کمک بگیرید.

15رشد كودک ۶   اسفند  140۲



حی
فت

ه 
اله

 •
قی

اد
ص

ه 
ضی

مر
ر: 

رگ
وی

ص
• ت

قصّهقصّه

یک روز مانده بود به ماه مبارک رمضان. آقاجون صدایم کرد و گفت: »صدرا، تو هم 
می‌خواهی فردا با ما روزه بگیری؟«

با خوش‌حالی گفتم: »بله آقاجون، می‌خواهم روزه‌ی کلهّ‌گنجشکی بگیرم!«
آقاجون پرسيد: »بلدی؟«

 گفتم: »بله، مامانم یادم داده.« آقاجون خنده‌ی قشنگی کرد و گفت: »از اوّلین روزی 
که روزه‌ی کلهّ‌گنجشکی گرفتم، خاطره‌ی قشنگی دارم. بنشین تا برایت تعریف کنم.«

آقاجون تعريف كرد: من خیلی کوچک بودم. شش یا هفت سالم بود. آن‌وقت‌ها ما 
در روستا زندگی می‌کردیم. در یکی از روزهای ماه رمضان، به مادرم گفتم: »من هم 

می‌خواهم فردا با شما روزه بگیرم.« 
تو واجب نشده است عزیزم.« من خیلی  برای  فعلاً  »تو خیلی کوچکی.  مادرم گفت: 
اصرار کردم. بالاخره مادر قبول کرد و گفت: »پس روزه‌ی کلهّ‌گنجشکی بگیر.« حرف 
مادرم خیلی برایم عجیب بود. پرسيدم: »روزه‌ی کلهّ‌گنجشکی دیگر چیست؟!« مادر 
توضیح  برایت  برگشتم،  وقتي  بگذار  بدوشم.  را  گاوها  شیر  بروم  باید  »الان  گفت: 

می‌دهم.«
مادرم از خانه رفت. من ماندم و یک‌عالمه سؤال! یعنی روزه‌ی کّله‌گنجشکی چه شکلی 

است؟!
شاید باید یک گنجشک را بگیریم و بخوریم؟! ولی مگر با گنجشک به آن کوچکی 

سیر می‌شویم؟!
وای، یعنی گنجشک مثل مرغ خوش‌مزه است؟!

خلاصه سؤال‌ها دور سرم چرخ می‌زدند.
آخر سر بلند شدم و با خودم گفتم: »حتماً همین است دیگر، وگرنه الکی که اسمش را 

روزه‌ی کّله‌گنجشکی نمی‌گذاشتند! حتماً باید گنجشک بخوریم!«
می‌خواستم تا مادر نیامده گنجشکی بگیرم و او را خوش‌حال کنم.

یک‌دفعه یاد لانه‌ای افتادم که مدتیّ قبل گنجشک‌ها روی درخت وسط حیاط ساخته 
بودند. آرام رفتم بالای شاخه نشستم. دو تا جوجه گنجشک کوچولو توی لانه خوابیده 
نمی‌آمد.  امّا دلم  بردارم.  را  باید جوجه‌ها  نیامده،  تا مادرشان  با خودم گفتم،  بودند. 

طفلی‌ها خیلی کوچک بودند.
توی همین فکرها بودم که مادرم از راه رسید و من را صدا کرد. 

لانه‌ی
گنجشک‌ها
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یک سوت زدم و دست تکان دادم.
تا چشم مادر به من افتاد، با تعجّب و نگرانی سمت من دوید و پرسید: »آن بالا چکار می‌کنی؟!«

گفتم: »می‌خواستم گنجشک‌ها را برای روزه‌ی کّله‌گنجشکی بگیرم، اما راستش دلم نمی‌آید. شما 
چطور می‌توانید گنجشک‌های به این کوچکی را بخورید؟!«

چشم‌های مادر از تعجّب گرد شده بود. زیر خنده زد و گفت: »توی روزه‌ی کّله‌گنجشکی که 
گنجشک نمی‌خوریم! فقط چون این روزه خیلی کوتاه است، اسمش را گذاشته‌اند کلهّ‌گنجشکی! 

یعنی اندازه‌ی کلهّ‌ي گنجشک کوچک است. همین.«
وقتی داستان آقاجون تمام شد، دوتایی با هم بلندبلند خندیدیم.
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نهال‌های کوچولوقصّه‌های دیدنیقصّه‌های دیدنی

چیه بابابزرگ؟«»این چوب‌ها 

چوب چیه پسرم!

تو این همه زردآلو، سیب، 

انار و آلبالو را نمی‌بینی؟ 

این‌ها نهال هستند!

میوه؟

س کو؟ این چوب 
پ

خشک‌ها؟

من توی باغ منتظرتان 

هستم! زود بیایید! ناهار 

جوجه‌کباب داریم! فقط 

ماژیک و مقوّا هم بیاورید!

ماژیک
و مقوّا؟!

۱
بچّه‌ها دوست دارید 

يك نهال انتخاب کنید 
و امروز خودتان آن را 

بکارید؟

۳
من سیب دوست 

۲دارم
من گیلاس

۱

۲

۳

۲

۱

۳
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این سیب‌ها و 

گیلاس‌ها مال شما 
دو نفرند.

من سیب‌هایم را 
می‌فروشم و با پولش 

کلیّ کتاب می‌خرم!
من همه‌ي 

گیلاس‌هایم را خودم 
می‌خورم! وای دهانم 

ه تا وقتی این نهال‌ها آب افتاد!
البتّ

درخت شوند و میوه بدهند، 

باید چندسالی صبر کنید!

۵

۶

۴
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بازی تكی: قل بخور و توپ جمع كن! نی
جا

ری
 لا

ظم
اع

س: 
کّا

و ع
ده 

سن
وی

• ن

بازي، بازي. تنها، بازي. با هم، بازي. پاشو، پاشو. زودي پاشو. نوبت چيه؟ نوبت بازي.
امسال در هر شماره‌ی مجلهّ، يك بازي تكي به تو ياد می‌دهیم

و يك بازي گروهي. گروه ممكن است دو نفر يا سه نفر و بيشتر باشد.

توپ‌نگه‌دار

يك تشك ورزشي روی زمين پهن كن.
 در  سمت راست آن تعدادي توپ روي زمين بگذار. يك سبد هم 

طرف ديگر آن تشك قرار بده. حالا به پشت روي تشك بخواب.

قِل بخور و يك توپ را بردار و دوباره قِل بخور و آن توپ
را در سبد بينداز.

چقدر طول ميك‌شد همه‌ی توپ‌ها را از روی زمين جمع كني
و داخل سبد بيندازي؟ از يك بزرگ‌تر كمك بگير.
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چهار نفري  با هم بازي را شروع كنيد. 
يك پارچه‌ی چهارگوش برداريد. هر كدامتان 
يك گوشه‌ی آن را بگيريد. چند توپ كوچك 

روي آن بگذاريد.
اوّل، با تكان‌دادن پارچه، توپ‌ها را بالا 
بيندازيد. مواظب باشيد توپ‌ها نيفتند.

بازی گروهی: جا عوض كن!

دوّم، هر كدامتان گوشه‌ي پارچه‌ي 
خودتان را به نفر كناري بدهيد 
و جابه‌جا شويد. باز هم مواظب 

باشيد توپ‌ها به زمين نريزد.

بعد يواش‌يواش همه با هم بنشينيد و  
بلند شويد.

آخ توپ‌ها افتادند! 
دوباره از اوّل شروع كنيد.
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سه تا ابر خاکستری بالای شهر خاکستری رسیدند. 
آن‌قدر رنگ شهر هم‌رنگ ابرها بود که ابرها فکر کردند یک عالمه ابر پایین هستند.

یکی از ابرها گفت: »زود باشید برویم پایین.«
آن یکی گفت: »چرا؟«

ابر جواب داد: »لابد پایین جشنی یا خبری هست که بقیّه آنجا جمع شده‌اند!«
ابر دیگر گفت: »راست می‌گوید. زود باشید برویم پایین.«

خاکستری ابری
را 

صّه 
ن ق
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دو تا ابر دیگر از ابر اوّل  پرسیدند: »خب، حالا چطوری پایین برویم؟«
ابر اوّل  گفت: »کاری ندارد که! مثل ابرهای پایینی پایین می‌رویم.«

دوستانش با گیجی پرسیدند:» خب، مثل آن‌ها یعنی چطوري؟«
ابر اوّل گفت: »روی کول هم سوار می‌شویم، سنگین می‌شویم، پایین می‌رویم.«

کمی بعد ابرها پایین بودند. امّا پایین هیچ جشن و هیچ ابری نبود. یک‌عالمه ماشین بود و 
دود بود و دود بود و دود. 

ابرها به سرفه افتادند. نفسشان تنگ شد. چشمشان سوخت. ابر وسطی با سرفه پرسید: 
»اینجا چه خبر است؟« 

ابر دوّمی گفت: »خبرهای بد. آلودگی، دود، سیاهی!«
»اینجا بمانیم دودی می‌شویم، سیاه  به ابر اوّلی نگاه کرد و گفت:  ابر وسطی بغض کرد. 

می‌شویم، نابود می‌شویم.«
و با بغض بيشتری پرسید: »حالا چطوری نجات پیدا کنیم؟« 

و به گریه افتاد: حالا نبار، کی ببار!
پشت او بغض دو تا ابر هم شکست: گریه، گریه، گریه. باران، باران، باران، سبکشان کرد. 
سبک که شدند، به آسمان رفتند. وقتی به آسمان رسیدند، خوش‌حال شدند. امّا دلشان پیش 
شهر هم بود. برای شهر ناراحت بودند. برای همین به شهر نگاه کردند. شهر از باران تمیز 

شده بود. برّاق شده بود.
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بخوان و بسازبخوان و بساز

بچّه‌های عزيز، شايد ماجراي عمو نوروز و ننه‌سرما را شنيده باشيد! 
نوروز  عمو  ديدن  آرزوي  در  سال  هر  ننه‌سرما  است  سال  هزاران 
اما ماجراي قصّه‌ي ما جور  خواب می‌ماند و عمو نوروز را نمی‌بیند. 

ديگري خواهد بود. پس بياييد با هم به سرزمين قصّه‌ها برويم.
بود  سال  ساليان  كه  بودند  برادري  و  خواهر  قديم،  روزگاران  در 
عمو  بود،  هم  بزرگ‌تر  كه  برادر،  اسم  بودند.  نديده  را  همديگر 
نوروز و اسم خواهر کوچک‌تر ننه‌سرما بود. عمو نوروز هر سال عيد 
براي ديدن خواهرش به خانه‌ي او می‌آمد، امّا هيچ‌وقت نمی‌توانست 

خواهرش را ببيند. می‌دانید چرا؟ برويم ببينيم چرا.
هر سال عمو نوروز با كلاه نمدي، شال آبي به كمر، گيوه‌ي سفيد به 
به سمت  بالاي كوه  از  و موها و ریش‌های حنازده، عصابه‌دست،  پا 
لباس‌های  با  ننه‌سرما هم  اين طرف  از  راه می‌افتاد.  دروازه‌ی شهر 
منتظر  ابريشمي،  زيباي  فرش  روي  گل‌گلی،  چارقد  و  خوش‌رنگ 
قوري  و  پهن  هفت‌سینش  سفره‌ي  مي‌شد.  نوروز  عمو  رسيدن 

دم‌نوشش به راه. 

مهمان
ننه‌سرما
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از خستگي  ننه‌سرما  نوروز،  عمو  از رسيدن  قبل  هر سال، 
به خواب می‌رفت. عمو نوروز هم كه دلش نمی‌آمد خواهر 
بيدار كند، يك استكان  از خواب شيرين  کوچک‌ترش را 

دم‌نوش می‌خورد و می‌رفت. 
امّا امسال ننه‌سرما فكري به ذهنش رسيد. زنگوله‌ي بزبز 
قندي را باز كرد و بالاي در آويزان كرد تا هر وقت عمو 
نوروز آمد، با صداي زنگوله بيدار شود. همین‌طور هم شد 
بزرگ‌تر  برادر  ننه‌سرما  سال،  هزاران  از  بعد  بالاخره،  و 

خودش را ديد.
امّا چه كنيم كه هر فصلي زماني دارد و با آمدن فصل بعد، 
برادر قصّه‌ي  بعد. ديدار خواهر و  تا سال  بايد برود  قبلي 
خاطرات  از  كمي  فقط  آن‌ها  نكشيد.  طول  زياد  هم  ما 
کودکی‌شان را مرور كردند و باز عمو نوروز رفت تا سال 

بعد دوباره با خبر آمدن بهار برگردد.
و  ننه‌سرما  نمايش  می‌خواهیم  حالا  عزيز،  بچّه‌های  خب! 
دست‌ساز  نمايشي  عروسک‌های  با  را  جديد  عمو‌نوروز 

خودمان كه در صفحه‌ي بعد كشيده شده‌اند بازي كنيم. 
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و  نمايشي عمونوروز  براي ساخت عروسک‌های     
ننه‌سرما، الگوها را دوربري  و رنگ كن.

بچسبان.  بستني  چوب  يا  ني  يك  روي  را  آن‌ها 
مي‌تواني با هم‌کلاسی‌ها يا اعضاي خانواده‌ات نمايش 

عمونوروز و ننه‌سرماي جديد را بازي كني.
را  نمايش  عکس‌های  يا  فیلم‌ها  حتماً  نرود،  يادت 

براي مجلّه بفرستي.

عروسك ‌نمايشی
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چوبی سنجاقک 
وسايل لازم:

چوب بستنی، ۳ عدد؛
رنگ گواش؛
چسب مایع؛

قلم‌مو؛
ماژیک سبز؛

ماژیک مشکی.

۱

2

3

4

5

دو تا از چوب‌بستنی‌ها را 
زرد كن.

چوب‌بستنی 
سوم را هم 

سبز كن.

وقتی رنگ چوب‌بستنی‌ها 
خوب خشک شد، روی 
چوب بستي‌هاي زرد با 
ماژي‌كسبز نقّاشي كن.

با ماژيك مشکی چند خط پايين  
چوب‌بستنی سبز بکش و با 
کاغذ برایش چشم بگذار. 

چوب بستنی‌های زرد را مثل یک 
ضربدر به‌هم بچسبان.

سنجاقک چوبی آماده شد.

و در آخر، چوب‌بستنی سبز را روی 
آن‌ها قرار بده و مثل عکس بچسبان.

امروز مي‌خواهيم با سه تا 
چوب‌بستني يك سنجاقك 
بسازيم. پس از اين به بعد 

چوب‌بستني‌هايت را دور نينداز.

روش ساخت اين كاردستي 
آسان را اينجا ببين.
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بازی و سرگرمی
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تاس بینداز. حالا کلمه‌ای بنویس که تعداد نقطه‌هایش برابر عدد روی تاس باشد.
این کار را پنج بار تکرار کن.

۱. کنار هر مهندسی می‌ایسته، مخش توی 
ریاضی بیست بیسته. کارش چیه؟ حسابه، 

خاموش بشه می‌خوابه.
۲. آخرین فصل سال.

۳. مدادت را با آن تيز ميك‌ني.
۴. برعکس کلمه‌ی انشا.

۵. حشره‌ای که عسل می‌سازد.
۶. به رنگ کاغذ.

۷. اسمش چه خنده‌داره، نوک روی پیچ می‌ذاره، 
نه گوشتیه نه پیچه، دور خودش می‌پیچه.

۸. دید و ...... )دیدارِ دوباره(.
۹. اوّلین فصل سال.

۱۰. نان از آن درست می‌شود.
۱۱. دوست نخ.

• زنبور• پا

جدول
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=حساب کنید،چه عددی زیر گل است؟

=

۳

۲
۴
۵

=
=

=

جدول رنگ‌آمیزی پایین یک نقش زیبا دارد.

مدادهاي رنگی‌ سبز و قرمز را بردار. با استفاده از راهنما، جدول را رنگ کن تا نقش داخل آن 
نمایان شود.

راهنمای رنگ‌آمیزی جدول:
1. از بالا ردیف دوّم، از راست خانه‌ي پنجم را قرمز کنید.

2. از بالا ردیف سوّم، از راست خانه‌های چهارم، پنجم و ششم را قرمز کنید.
3. از بالا ردیف چهارم، از راست خانه‌های سوّم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم را قرمز کنید.

4. از بالا ردیف پنجم، از راست خانه‌های دوّم، سوّم، هفتم و هشتم را سبز کنید.
5. از بالا ردیف پنجم، از راست خانه‌های چهارم، پنجم و ششم را قرمز کنید.

6. از بالا ردیف ششم، از چپ 
خانه‌های سومّ، پنجم و هفتم را سبز 

کنید.
7. از بالا ردیف ششم، از راست 

خانه‌ها‌ی چهارم و ششم را قرمز کنید.
8. از بالا ردیف هفتم، از چپ 

خانه‌های سوّم، چهارم، پنجم، ششم و 
هفتم را سبز کنید.

9. از بالا ردیف هشتم، از راست 
خانه‌ی پنجم را سبز کنید.

۱۰ . از بالا ردیف نهم، از راست 
خانه‌ی پنجم را سبز کنید.

بازی‌ و‌ رياضی

رنگ‌آميزی
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برای درست‌کردن رنگین‌کمان چند راه 

وجود دارد: 

می‌توانی با افشانه‌)اسپری(کردن آب در 

هوا، در مقابل نور آفتاب، رنگین‌کمان 
بسازی.

رنگ‌های رنگین‌کمان را موقع  حباب‌بازی 

زیر نور آفتاب هم می‌توانی پیدا کنی!

رنگی نورهای 
آیا تا به حال رنگین‌کمان دیده‌اید؟بعد از باریدن باران، در اثر تابیدن نور خورشید بر 

قطره‌هاي باران، رنگین‌کمان با رنگ‌های زیبا در آسمان تشکیل می‌شود.
آیا ترتیب رنگ‌های رنگین‌کمان را می‌شناسید؟ 

می‌خواهيم یک رنگین‌کمان درست کنیم. 

                   1.  لیوان پر آب را روی کاغذ سفید، مقابل نور
	 خورشید، قرار ‌دهید.

نور  تا  بچرخانید  را  لیوان  و  بگذارید  لیوان  توی  را  آینه   .2
خورشید به آب داخل آن بتابد. نور، بعد از عبور از آب، به 

آینه برخورد مي‌کند.
رنگین‌کمانی را که روی کاغذ سفید تشکیل شده است می‌بینید؟
رنگ‌های آن را روی کاغذ نقّاشی کنید. رنگین‌کمان شما چند 

رنگ دارد؟

به اين وسايل احتياج داريد:
سفید،  کاغذ  ورق  یک  کوچک،  آینه‌ي  یک 

یک لیوان شیشه‌ای پر از آب.

** با لیوان شیشه‌ای پرُ از آب، آزمایش‌های 
دیگری هم می‌توانی انجام بدهی. 

نقّاشی‌هایت را از پشت لیوان آب نگاه کن. 
لیوان را از نقّاشی دور یا به آن نزدیک کن. 

چه می‌بینی؟ نقّاشی تغییر کرده یا برای 
چشمان تو اتّفاقی افتاده است؟
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کتاب کتاب کتاب کتاب

بچّه‌ها عيد دارد از راه می‌رسد و ما كليّ 
كار داريم. عمونوروز منتظر است هر 
چه زودتر به خانه‌های تک‌تک ما سر 

بزند. كتاب »بچّه‌ها عيده، عيد مال شماست« را مصطفي رحماندوست، با شعرهاي زيبايش، 
درباره‌ی كارهايي كه براي رسيدن عيد نياز است انجام دهيم، برايمان نوشته است. 

انتشارات كتاب نيستان در سال 1401 این کتاب را چاپ کرده است.  
اگر دوست داری، كتاب را تهيّه كن تا بدانی چطور برای عید آماده باشي. 

می‌توانی از معرّفي کتاب فیلم هم بگیری و آن را برايمان بفرستی. نشانی ما در پایین همین 
صفحه آمده است. 

دوستان شما نيز، برای ما از کتاب‌هایی که نشان رشد یا تاییده‌ی آموزش و 
پرورش دارند، از وبگاه samanketab.roshdmag.ir فیلم 

معرّفی کتاب تهیّه مي‌کنند؛ و برايمان ارسال ميك‌نند. 

		 نشانی ما: 
            

                   منتظرتان هستیم.

دوباره عيد آمده 
خانه‌تکانی داريم

هر چي كه توي خانه ‌است
برمی‌داریم، پاك می‌کنیم

 باز سر جاش مي‌ذاريم
خانه‌ی ما ناز مي‌شه

خوب بوده بهتر مي‌شه 

بچّه‌ها عيده

كانال مجلهّ‌ي رشدكودك:  
@roshd_kodak

در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.

ت
س

شنده‌دو
•الهام رخ

صفحه را بچرخان
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رنگین کمانرنگین کمان
از طرف شما

به صفحـه‌ی رنگیـن کمان خوش‌آمدی‌. این 
صفحـه مخصـوص آثار شماست. می توانی 

نقّاشی يا کاردستی‌ات را برای ما بفرستی.
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رشد کودک  شماره‌ی ۶
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ويژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پايه‌ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي سي‌‌ام  اسفند 140۲

شماره ي پي درپي ۲۵۰ 

در  مجلهّ  اين  تا  است  كرده  را  تلاش خود  همه‌ي  مجلّّات رشد  خانواده‌ي 
دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گیرد و همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن 

عزيز اسلامي‌مان امكان تهيّه‌ی آن را داشته باشند.
قیمت: 90000 ریال

در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک 
پرسیده شده یا از او خواسته شده است 
فعّالیّتی را انجام دهد. برای پاسخ‌دادن به 
و  فعّالیّت‌ها  انجام‌دادن  و  پرسش‌ها  این 
فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 
را یاری کنید. در مجلهّ، اوّلین چیزی که 
توجه کودک دلبندمان را جلب می‌کند و 
در انتقال حس و محتوای متن نقش مهمّی 

دارد، تصویر است.

مخاطـب اصلی مجلهّ ی رشـدکودک، غنچه‌های 
مسـیر  ابتـدای  در  کـه  هسـتند  مـا  کوچـک 
از  دارنـد.  قـرار  خوانـدن  مهـارت  فراگیـری 
همیـن رو، بـرای خواندن مطالب مجلهّ  و ارتباط 
دوسـویه بـا نویسـندگان و کارشناسـان مـا، بـه 
کمـک و همراهـی شـما عزیـزان نیـاز دارنـد. 

یکی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه 
می‌توانید  و شما  کند  تعریف  تصویرها  از روی  را 
بنویسید.  برایش  می‌کند  تعریف  که  را  قصّه‌ای 
قبل از خواندن متن، از کودک بخواهید تصویرها 
با  بزند.  حرف  آن‌ها  مورد  در  و  ببیند  خوب  را 
این شیوه، در واقع او را به شنیدن و خواندن متن 
علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او با اشتیاق بیشتری 

متن را دنبال خواهد کرد.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، دفترانتشارات و 
فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 15875-6588
تلفن:021-88490230

تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ021
و  77633208 ـ021

خوانندگان رشد شــما مي‌‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشي‌ها  و 
مطالب خود را به مركز بررســي آثار مجلّّات رشد به نشاني زير 

بفرستيد:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

تلفن: 88305772 ـ021
 دورنگار: 021-88301478   

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزيع: شركت اُفست

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،

حسن دولت آبادی، محمّدرضا رشیدی،
محمّدعلي ارجمند، مریم اسلامی )كارشناس شعر(  

ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: ناصر حسنی

ويراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد: مریم رباّنی

۲ اسفند: ولادت حضرت علی‌اکبر)ع(  
۶ اسفند: ولادت حضرت مهدی)عج(  

۱۴ اسفند: روز احسان و نیکوکاری
۱۵ اسفند:  روز درخت‌کاری

۲۹ اسفند: روز ملیّ شدن صنعت نفت

www.roshdmag.ir/u/3i8
ارتباط با مرکز بررسـی‌آثار

كانال مجلهّ‌ي رشدكودك:  
@roshd_kodak

در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.

@nazar.roshdmag.ir

معلمّ و مربیّ عزیز،
پدر و مادر مهربان

1  لباس مهماني 

2  شعر  

4 بازی جديد

۱۰ خانه‌تکانی

۱۲  دعا کن زودتر آن‌ روز برسد!

۱۴ مهماني عجيب و غريب

۱۶ لانه‌ی گنجشک‌ها

۱۸  نهال‌های كوچولو

۲۰  توپ نگه‌دار

۲۲  خاکستری ابری

24  مهمان ننه‌سرما

27  سنجاقك چوبي

۲۸  بازي و سرگرمي 

۳۰  نورهای رنگی

۳۱  کتاب‌کتاب

۳۲  رنگین کمان

پاسخ سرگرمی صفحه ۲۸ و ۲۹

ژاد
ی‌ن

 عل
لقا

رّخ‌
: ف

رگر
وی

تص

كلمه‌ها را بلند بخوان. كلمه‌هايي را كه حرف‌هاي اوّل آن‌ها شبيه هم هستند، با خط به هم 
وصل كن. سعي كن خط‌ها همديگر را قطع نكنند.

این بازی را می‌توانی به صورت دیگر با دوستت انجام بدهی. اوّل تو كي کلمه‌ بگو.
دوستت باید با توجّه به حرف آخر کلمه‌ی تو، کلمه‌ی جدیدي بگوید. به نوبت بازی را ادامه دهید.
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  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه‌ی آموزشی وتربیتی
ویژه‌ي کودکان ‌پيش‌دبستاني و دانش آموزان پایه‌ي اوّل ابتدایی
 دوره‌ي سی‌ام • شماره‌ي پي در پي ۲50 • اسفند 140۲ • 32 صفحه

66
ایستاده ایم ایستاده ایم 

تا پیروزیتا پیروزی
ایستاده ایم 

تا پیروزی
وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفترانتشارات و فناوري آموزشی
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